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  سنديکاھا در عصر زوال امپرياليستیسنديکاھا در عصر زوال امپرياليستی
 

ته سکی  نوش ون تروت ل لئ ام قت ه ھنگ ر ب تالين در (ی زي تاده ی اس ه دست فرس ب

ز . روی ميز کار او يافت شد) ١٩٤٠ ن نوشته ني ا مرگ وی اي ه ب ن ک ی رغم اي عل

ه حول ماھيت سنديکاھا در  ی ک ه و تحليل اطر اھميت تجزي ه خ د، ب اقی مان ام ب ناتم

ال ش اول آن را در دوران امپري ه داده، بخ شريه يزم ارائ دوکاو«ن ی » کن ه فارس ب

ا منتشر گرديد، و ا و آمريک ه عملکرد سنديکاھای خاصی در اروپ ه ب  بخش آخر ک

شريه ی  با . حذف شد به خاطر کمبود جابود،پرداخته  ه ی بخش دوم آن در ن ترجم

  .اطب است، اين متن تکميل گرديده و اکنون در دسترس مخ»کارگر ميليتانت«

درن در  نديکائی م ای س ازمان ھ اط س وئيم، در انحط ر بگ ق ت ا دقي د و ي در رش

شترکی موجود است ان وجه م ان نزديکی و : سراسر جھ ه مشترک ھم ن وج و اي

  .ھا با قدرت دولتی می باشد ادغام آن

وکرات،  ی طرف، سوسيال دم ه يک سان مشخصه ی سنديکاھای ب د، ب اين رون

رايش آميختن . تکمونيست و آنارشيست اس ه گ د ک شان می دھ اين امر به تنھائی ن

با دولت متعلق به اين و يا آن مسلک نبوده بلکه نتيجه ی شرايط اجتماعی مشترک 

  .تمام سنديکاھاست

ه ی سرمايه داری انحصاری، نه بر پايه ی رقابت و اب تکار خصوصی بلکه بر پاي

ده استفرمان توار ش زی اس رمايه د. دھی مرک دھای س ای بان ار در رأس تراست ھ

دگی اقتصادی  ره زن انکی و غي قدرتمند، سنديکاھای کارفرمايان، کنسرسيوم ھای ب

را در ھمان سطحی کنترل می کنند که قدرت دولتی آن را کنترل می کند و ھر لحظه 

رين شاخه ھای . به ھمکاری با آن رو می آورند م ت نتيجه اين که، سنديکاھا در مھ

دصنعتی امکان استفاده ه ھای مختلف را از دست می دھن ان کارخان  .  از رقابت مي
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درت  ا ق ت ب ه غاي ه ب ه ک ز يافت رمايه دار تمرک ف س ا يک حري د ب ا باي درت (آن ھ ق

ی وند) م-دولت رو ش ت روب ورده اس د خ ت . پيون ا دول نديکاھا ب ق س رورت تطبي ض

رای ھمسرم ارزه ب زايه داری و ضرورت مب ا آن دولت ني ه-کاری ب   در شرايطی ک

ت شخصی  ا مالکي ود را ب ی خ د، يعن ی کنن اذ م ب اتخ نديکاھا مواضع اصلاح طل س

د ی دھن ق م ود-تطبي ی ش ا ناشی م ين ج بش .  از ھم ر بوروکراسی جن ه نظ از نقط

ا سنديکائی وظيفه ی اصلی رھا ساختن دولت از نفوذ سرمايه د د ب ه باي اری است ک

. نديکاھا صورت بگيردگی آن به تراست ھا، و با جلب آن به طرف ستضعيف وابست

رای  ه ب ارگری ک ارگری و بوروکراسی ک اين موضع با موقعيت اجتماعی اشرافيت ک

رمايه داری امپريا ودافزونه ی س انی از س رده ن ت آوردن خ ه دس ارزه ب ستی مب    لي

  .آھنگی داردمی کنند، کاملاً ھم

د  ی آي ر م شان ب ه از دست ر آن چ شان، ھ ارگری، در بحث ھاي ای ک وروکرات ھ ب

ه دولت  ا ب د ت ام می دھن دازه در دوران " دموکراتيک"انج ا چه ان ه ت د ک ات کنن اثب

د روری ان سته و ض گ، شاي ان جن صوص در زم ه خ لح و ب ديل . ص ا تب يزم ب فاش

ام  رفاً تم ه ص داده، بلک رج ن ه خ دی ب ار جدي ی، ابتک ای دولت ه نھادھ نديکاھا ب س

  .دگرايشات درونی امپرياليزم را تا غايت خود پيش می ران

ی،  رمايه داری محل لطه ی س ر س ه زي ستعمره، ن ه م ستعمره و نيم ای م ت ھ دول

ط . بلکه زير سلطه ی امپرياليزم خارجی ھستند با اين وجود، اين امر ضرورت رواب

ا زرگ و حکومت ھ ان سرمايه داران ب ی مي  حکومت ھای -مستقيم روزمره و عمل

سته اند، نه تنھا نفی نمی کند،  را که در واقع به آنان واب-مستعمره و نيمه مستعمره

  .بلکه تقويت نيز می کند

ه در کشورھای مستعمره و نيمه  ستی است ک از آن جا که سرمايه داری امپريالي

شر خواھان  ن ق د، اي مستعمره يک قشر اشرافيت و بوروکرات کارگری ايجاد می کن

اھ يم و گ ه حامی و ق ه مثاب ز حمايت حکومت ھای مستعمره و نيمه مستعمره ب ی ني
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ستی و نيمه . ھم چون حکم می شود اعی ماھيت بناپارتي ه ی اجتم اين مھم ترين پاي

ده"بناپارتيستی حکومت ھا در مستعمرات و به طور کلی در کشورھای  " عقب مان

شکيل می  درا ت ست. دھ ه ی واب ين، پاي م چن ن ھ ه اي ب ب نديکاھای اصلاح طل گی س

  .دولت نيز ھست

اً . ون به نھادھای نيمه دولتی تبديل شدنددر مکزيک، سنديکاھا توسط قان و نتيجت

د رده ان انونگ. يک شکل نيمه استبدادی را ايجاد ک ر طبق برداشت ق ی زب اران، دولت

دگی  ا در زن وذ آن ھ کردن سنديکاھا در جھت منافع کارگران، و به ھدف تضمين نف

لطه ی اما در شرايطی که دولت ملی تحت س. حکومتی و اقتصادی انجام گرفته است

سرمايه داری امپرياليستی خارجی است، و از آن جا که اين آخری امکان سرنگون 

اتوری فاشيست آشکار را  ا يک ديکت ايگزينی آن ب ساختن دموکراسی بی ثبات و ج

ه  د ب ی توانن ادگی م ه س نديکاھا ب ه س وط ب وانين مرب ين شرايطی، ق دارد، تحت چن

  .ديل شونداسلحه ای در دست ديکتاتوری امپرياليستی تب

  

  شعار برای استقلال سنديکاھاشعار برای استقلال سنديکاھا

اليزم از  ه سنديکاھا در دوران امپري ری ک ن نتيجه گي ه شد، اي پس از آن چه گفت

  .سنديکا بودن خود چشم پوشی می کنند، در نظر اول ساده به نظر می رسد

ای  دموکراسی: گذارند عملاً جائی برای دموکراسی کارگری باقی نمی ھا، ديگر اين

ه تجارت آزاد در حيطه ی اقتصادی مسلط که در دو ی گذشته، ھنگامی ک ران طلاي

دون دموکراسی . بود، روال زندگی درونی سازمان ھای کارگری را تشکيل می داد ب

ن . کارگری نمی توان مبارزه ای آزاد برای نفوذ بر اعضای سنديکاھا داشت ه اي و ب

ان ی در سنديکاھا از مي دان اصلی فعاليت انقلاب ن .  می روددليل مي ه، اي ن ھم ا اي ب

اً اشتباه است ه . چنين موضعی اساس ان را ب وانيم حيطه و شرايط فعاليتم ا نمی ت م

يم ين کن ود تعي ل خ ت . مي ک دول ارگران در ي وده ک ان ت وذ در مي رای نف ارزه ب مب

ک  ارزه در ي ين مب ر از ھم شکل ت ت م ی نھاي تبدادی ب ه اس ا نيم تبدادی و ي اس



                                                                                نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٤

وری از تحولات دموکراسی است؛ اين امر ب شان تبل رای سنديکاھا نيز، که سرنوشت

وانيم از فعاليت ھايا. دولت ھای سرمايه داری است صدق می کند ا نمی ت ان ما، م م

ه رژ ل ک ا را در بين کارگران آلمان دست بکشيم، تنھا به اين دلي ار م م استبدادی ک ي

خت  سيار س دب ی کن ارز. م وانيم از مب ی ت ق، نم ين منط ه ھم ا ب از بن ه در درون ب

ار  اری ک ای اجب ازمان ھ ستی(س نديکاھای فاشي د )  م-س ی کن اد م يزم ايج ه فاش   ک

يم ی کن شم پوش ب . چ ده و مرت ا قاع ار ب ک ک وانيم از ي ی ت ح، نم ل ارج ه دلي و ب

ه خاطر ) سيستماتيک( در سنديکاھای نوع انحصارگرا و يا نيمه انحصارگرا، فقط ب

ن ) شوروی(ت کارگری اين که مستقيم و يا غيرمستقيم، به دول ا اي د، و ي سته ان واب

می کند، اليت آزاد در اين سنديکاھا محروم که بوروکراسی انقلابيون را از امکان فع

يم ه . صرف نظر کن ن شرايط مشخص ک ه ی اي ارزه را در ھم ه مب ضروری ست ک

اد  رانش، ايج ات رھب ارگر و جناي ه ی ک ه اشتباھات طبق ی، منجمل توسط تحولات قبل

در کشورھای فاشيست و نيمه فاشيست امکان انجام ھيچ فعاليت . ايت کنيمشده، ھد

در سنديکاھای . انقلابی جز از نوع مخفی، غيرقانونی و دسيسه جويانه وجود ندارد

دارد ضروری ست . انحصارگرا امکان انجام ھيچ فعاليتی جز فعاليت مخفی وجود ن

ا که ما خود را با شرايط مشخص سنديکاھا در ھر کشوری وده ھ ا ت يم، ت  تطبيق دھ

اکم ن بلکه ھم چنين بر عليه رژيم غيررا نه تنھا بر عليه سرمايه دارا دموکراتيک ح

سيج  يم می بخشند، ب م را تحک ن رژي ه اي ی ک ه رھبران ر علي ر خود سنديکاھا و ب ب

ارت است از. کنيم د و شرط ": اولين شعار اين مبارزه عب دون قي استقلال کامل و ب

ين است. "ولت سرمايه داریسنديکاھا از د ن شعار چن ای اي رای : و معن ارزه ب مب

  .تبديل سنديکاھا به نھاد توده ھای استثمار شده و نه نھاد اشرافيت کارگری

ن است ن شعار مستقيماً از شعار . "دموکراسی درون سنديکا": شعار دوم اي اي

سبت ب ه دولت اول منتج می شود، و پيش شرط تحقق آن آزادی کامل سنديکاھا ن

  .امپرياليستی و يا دولت مستعمره می باشد
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م چون دوران رقابت  د ھ به عبارت ديگر، در دوران حاضر سنديکاھا نمی توانن

ن  د بيش از اي  آزاد سرمايه داری، نھادھای ساده ی دموکراسی باشند و نمی توانن

ا اع از من ه دف ا ب د تنھ ی توانن ی نم د، يعن اقی بمانن رف ب ی ط ی ب اظ سياس بع از لح

اقی  ھا نمی آن. ی کارگر بسنده کنند ی طبقه روزمره توانند بيش از اين آنارشيست ب

  .بمانند، يعنی نفوذ تعيين کننده دولت را در زندگی مردم و طبقات ناديده بگيرند

ه شرايط عينی  سنديکاھا نمی را ک توانند بيش از اين اصلاح طلب باقی بمانند، زي

ا . ا نمی دھدامکان اصلاحات جدی و درازمدت ر د ي ا می توانن سنديکاھای دوران م

ه دوم سرمايه داری امپريالي زار درج وان اب ه عن ه اطاعت در آوردن ب رای ب ستی ب

زار جنبش زحمت ه اب ديل ب رعکس، تب کشان و جلوگيری از انقلاب خدمت کنند و يا ب

  .انقلابی پرولتاريا بشوند

شت متعلق به گذشته است، و بازگبی طرفی سنديکاھا کاملاً و به شکلی غيرقابل 

  .آزاد بورژوازی از بين رفته است" دموکراسی"راه با ھم

داوم  ی رغم انحطاط م ه عل از آن چه گفته شد به روشنی نتيجه گرفته می شود ک

ا از اھميت فعاليت در  ه تنھ ستی ن سنديکاھا و ادغام فراينده شان در دولت امپريالي

د  شده، و ھمانن ن اھميت برخوردار است، بلکه حيطه سنديکاھا کاسته ن ل از اي قب

ی شده است ن فعاليت . حتی اين فعاليت به نوعی تبدل به يک فعاليت انقلاب ھدف اي

ھر سازمان، حزب . مانند گذشته، اساساً مبارزه برای نفوذ در طبقه ی کارگر است

ام د موضعی اتم ازه دھ ه خود اج ه ب ه سنديکاھا  حجت يا گرايشی ک سبت ب ه ن طلبان

هداشت ه طبق ع ب ی در واق ه از  ه باشد، يعن ل ک ن دلي ه اي د، صرفاً ب ارگر پشت کن ی ک

ه سزاوار . آيد، محکوم به انقراض است ھای آن خوشش نمی سازمان و بايد گفت ک

  .چنين سرنوشتی نيز ھست

ی  ه توسط سرمايه داری مل ده ن از آن جا که نقش اصلی در کشورھای عقب مان

اعی و بلکه سرمايه داری خارجی اجرا  اه اجتم ی در جايگ ورژوازی مل می شود، ب

رار دارد نعت ق د ص ه رش سبت ب ری ن ازل ت اعی ن ت اجتم ه . موقعي ا ک     از آن ج
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سرمايه داری خارجی کارگر وارد نمی کند، بلکه مردم محلی را پرولتاريزه می کند، 

د ازی می کن تحت . پرولتاريای ملی به سرعت مھم ترين نقش را در زندگی کشور ب

ل سرمايهاي د در مقاب ه سعی می کن ا ک ا آن ج ی، ت  خارجی  ین شرايط حکومت مل

د ه کن ا تکي ه پرولتاري ابيش ب انی . مقاومتی نشان دھد، مجبور است کم رعکس زم  ب

م  ارجی ھ رمايه خ ا س اری ب ه ھمک د ک ر کنن شورھا فک ن ک ای اي ت ھ ه حکوم    ک

ارگری را ای ک ازمان ھ ت، س ت اس ر منفع م پُ ذير و ھ اب ناپ رده اجتن ی ک           متلاش

د ی کنن ستقر م تبدادی م ی اس دان . و رژيم ی، فق ورژوازی مل ه، ضعف ب دين گون ب

ا، اس ريع پرولتاري يش س م و ب سترش ک ی، و گ ت داخل ابقه ی حکوم ر س اس ھ

ی آورد زره در م ه ل ات دموکراتيک را ب ه اثب شورھای . حکومت ب ای ک حکومت ھ

ه  ا نيم ستی ي کلی بناپارتي ستعمرات، ش ه م ستعمرات و نيم ی م ده، يعن ب مان عق

با اين تفاوت که بعضی سعی می کنند با جلب حمايت . بناپارتيستی به خود می گيرند

وعی کارگران و دھقانان به سوی مسيری دموکراتيک ج د و ديگران ن ھت گيری کنن

د اتوری نظامی و پليسی مستقر می کنن ز . ديکت ن امر سرنوشت سنديکاھا را ني اي

د ی کن ين م ه . تعي ار سرکوبی ظالمان ا دچ د، ي ی گيرن رار م ت ق ا تحت رياست دول     ي

د. می شوند اول : سرپرستی دولت خود تحت فشار دو عامل متضاد ضرورت می ياب

ل ط ه ک ه نزديک شدن ب تبق ل ی زحم رای مقاومت در مقاب شتيبانی ب کش و کسب پ

رار دادن  ق ق ارگران از طري ردن ک ضبط ک اليزم، و دوم من ی امپري ای افراط      ادعاھ

 .آن ھا تحت کنترل يک بوروکراسی

  

  سرمايه داری انحصاری و سنديکاھاسرمايه داری انحصاری و سنديکاھا

م م سرمايه داری انحصاری ھر چه ک ر و ک ا استقلال  ت ار آمدن ب ه کن ر حاضر ب ت

ه-و از بوروکراسی اصلاح طلب و اشرافيت کارگری. نديکاھاستس ده  که ت ھای  مان
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ه  ی او را جمع می سفره يس کنند، می خواھد که ھر دو در انظار کارگران تبديل ب پل

  . او بشوندسياسی

ھا  فاشيست را آن جای و رفته بين از کارگری بوروکراسی نيابد تحقق امر اين اگر

د  مام مساعی اشرافيت کارگری در خدمت امپرياليزم، نمیبنابر اين ت. گيرند می توانن

  .او را برای مدت زيادی از تلاشی مصون بدارند

ل، شرايطی را  ان مل اتی در ھر کشور و تخاصمات مي ضادھای طبق افتن ت شدت ي

د  ی در مقطع (ايجاد می کند که در آن سرمايه داری امپرياليست ديگر نمی توان يعن

ی ی )خاص ی ، بوروکراس ن بوروکراس ه اي ن ک ر اي د، مگ ل کن ب را تحم اصلاح طل

رکت ال، در ش ی فع ک ول ھام داری کوچ ھام دار، س وان س ه عن ستقيماً ب ای  م ھ

ھا، چه در سطح کشوری و چه در سطح  ھای آن ھا و برنامه امپرياليستی، در نقشه

ه ھيچ و رف-سوسيال. جھانی شرکت کند اتش و ن رميزم، صرفاً برای تمديد مھلت حي

ه در -چيز ديگر، بايد به سوسيال ا تعقيب راھی ک ه ب ديل شود، چرا ک  امپرياليزم تب

  .ماند پيش گرفته عموماً چاره ديگری برايش باقی نمی

به طور  آيا اين به اين معناست که در دوران امپرياليزم وجود سنديکاھای مستقل

  .کلی ناممکن است؟ طرح سؤال به اين شکل، اما، اساساً اشتباه است

نديکاھای  ود س ت، وج اممکن اس ه ن بآن چ ستقل اصلاح طل ه م ا نيم ستقل ي      م

د ی باش ود. ((م ا وج نديکاھای )) ام یس يس انقلاب شتيبان پل ا پ ه تنھ ه ن ستقل ک  م

امپرياليستی نيستند، بلکه وظيفه ی سرنگونی نظام سرمايه داری را در مقابل خود 

ذير است ا در دوران . می گذارند، کاملاً امکان پ اليزم، سنديکاھا تنھ دگی امپري گندي

ارگری  ان ھای انقلاب ک ه و در عمل ارگ ه آگاھان د مستقل باشند ک زمانی می توانن

ارم . باشند ل چھ ين المل ه توسط آخرين کنگره ی ب الی ک ه ی انتق در اين راه، برنام

ه ا برنام ه تنھ ه ی عمل حزب، بلکه در خطوط اصلی تصويب شده ن ی  اش، برنام

  .اھا نيز ھستعمل سنديک
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*     *     *  

ان در دور ر جھ نديکايی سرتاس بش س ه ی هدر جن رخش ب اھد چ د ش ر، باي  اخي

رکوب دم ت و س ودوراس ی ب ی درون ستان، . کراس ت«در انگل بش اقلي در » جن

ده است  سته ش م شک نديکاھا، درھ سکو(س اری م دون ھمک ه ب ه ن ران )البت ؛ رھب

وز صوص در ح ه خ روز، ب نديکايی، ام بش س ال و یه جن ارجی، عم ت خ  سياس

ع  ارگزاران مطي ار«ک ه ک زب محافظ ستند» ح ود . ھ رای وج ضايی ب سه، ف در فران

ه اصطلاح  ا سنديکاھای ب ا ب ستی وجود نداشت؛ آن ھ ستقل سنديکاھای استاليني م

ارکو د شدند و در نتيج-آن و متح ری ژوئ ه رھب ن وحدت، يک ی  هسنديکاليست ب اي

ری . ه چپ، که به راست صورت گرفتچرخش عمومی از سوی سنديکاھا نه ب رھب

آشکارترين و مستقيم ترين کارگزار سرمايه داری امپرياليستی ) CGT(» ث ژ ت«

  .فرانسه است

انی ستی از توف بش سنديکالي ده، جن الات متح ر  در اي ای اخي ال ھ اريخ س رين ت  ت

رده است ی چون و چرا از وجود )CIO(» سی آی او«ظھور . عبور ک واھی ب ، گ

وده گرايش ی در درون ت ارگر است ھای انقلاب ل . ھای ک اترين و قاب ن حال گوي ا اي ب

را«ترين واقعيت اين است که سازمان جديد سنديکاھای  توجه ر از آن » چپ گ زودت

شد ته ن ان گذاش د، بني ستی بيافت ت امپريالي ين دول ه آغوش آھن ه ب ان . ک ارزه مي مب

الايی ا ب د زي ا ح د، ت ديم و جدي ين فدراسيون ق ا، ب رای ھ ارزه ب ه مب ل ب ل تقلي دی قاب

  .او استی  هھمدردی با و حمايت از روزولت و کابين

ه  د ب ا انحطاط جنبش سنديکاھا در اسپانيا، ھرچن گويايی تصويرِ تغيير و تحول ي

ا . تر نيست معنايی ديگر، کم در سنديکاھای سوسياليست، تمامی عناصر اصلی که ت

د ه ای نماين بش اتحای  هدرج تقلال جن ده اس رون ران د، بي ارگری بودن ای ک ه ھ   دي

دند ه. ش ا اتحادي اط ب ارکو در ارتب ای آن زار -ھ ه اب ا ب ه ھ ن اتحادي ست، اي سنديکالي

ارکو ران آن دند؛ رھب ديل ش ورژوا تب ان ب وری خواھ ه وزرای -جمھ ست، ب سنديکالي
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اين واقعيت که دگرديسی مذبور در شرايط جنگ . بورژوايی محافظه کار بدل گشتند

دداخلی  ا است. رخ داد، از اھميت آن نمی کاھ ان سياست ھ اً ھم داوم عين . جنگ، ت

د، ھر آن  ا را آشکار می کن ادی آن ھ فرايندھا را شتاب می بخشد، خصوصيات بني

چه را که پوسيده، نادرست و چندپھلو و گنگ است نابود می کند و ھر آن چه را که 

ت، به دليل تشديد تناقضات چرخش سنديکاھا به راس. حياتی و اساسی است، آشکار

رار . طبقاتی و بين المللی بود رھبران جنبش سنديکايی حس کردند، يا فھميدند، يا ق

چرا که ھر . بود بفھمند، که اکنون ديگر زمان وارد شدن به بازی اپوزيسيون نيست

ا، خطر  الايی ھ ين ب ه خصوص در ب حرکت اعتراضی در درون جنبش سنديکايی، ب

ودهبرانگيختگی يک ج انی ت الي نبش توف رای امپري اد دشوارھايی ب ی زای و ايج م مل

رکوب دم. را دارد نديکاھا و س ت س ه راس رخش ب ه چ ت ک ن جاس ی واز اي کراس

ه سوی . گيرد ھا نشأت می کارگری در درون اتحاديه خصلت اصلی، يعنی چرخش ب

  .کند رژيم تماميت خواه، از جنبش کارگری کل جھان عبور می

م د ھ ا باي بش رفچن م ه جن ايی ک اوريم، ج اد بي ه ي م ب د را ھ ستی و وين ھلن رمي

ه يک  ست، ک رمايه داری امپريالي رای س ا ب ل اتک روه قاب ط يک گ ه فق نديکايی ن س

ارکو ه اصطلاح آن ازمان ب رل حکو-س لاً تحت کنت ه عم ود ک ز ب ست ني ت مسنديکالي

در» اشنيف ليت«دبير اين سازمان، . امپرياليستی قرار داشت ا وجود ھم دی ھای ب

ه  د، ب افلاطونی خود نسبت به انترناسيونال چھارم، به عنوان معاون در پارلمان ھلن

شدت حواسش جمع بود تا مبادا خشم و غضب حکومت دامن سازمان سنديکاليستی 

  .او را بگيرد

*     *     *  

در ايالات متحده، وزارات کار با بوروکراسی چپ گرای خود، وظيفه اش را انقياد 

بش ا ت دمجن ه دول ارگری ب ای ک ه ھ ن وتحادي ه اي ت ک د گف رار داده و باي کراتيک ق

  .وظيفه تاکنون با موفقيت ھايی حل شده است

*     *     *  
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ا  ز مشترکی ب ه ھيچ چي ی در مکزيک، البت دان ھای نفت ردن راه آھن و مي ملی ک

يالي داردزسوس شور . م ن ک ک ی در ي رمايه داری دولت وی س دامی از س ن، اق      اي

الي عقب ر امپري اع از خود در براب ن شکل در جستجوی دف ه اي ه ب ده است ک زم مان

ارجی از يک دخ ی باش ر م ود از سوی ديگ ای خ ن، . سو و پرولتاري ديريت راه آھ م

رل  ا کنت باھتی ب يچ ش ارگری ھ ای ک ازمان ھ ق س ره، از طري ی، و غي ادين نفت مي

ديريت ا ر، م ه در ماھيت ام را ک دارد، چ ر صنعت ن ارگری ب ق بوروکراسی ک ز طري

ه دولت  سته ب املاً واب ا در عوض، ک عملی می شود که مستقل از کارگران است، ام

ورژوايی است زار از طرف طبق. ب ن اب ردن طبقه ی اي ضبط ک دف من اکم، ھ ه ی ح

ت ه در سطح، -کارگر را دنبال می کند تا آن را برای خدمت به منافع مشترک دول  ک

ر سازد کوش سخت-کارگر درھم می آميزده ی قبه نظر می رسد با منافع خود طب . ت

ر، ھم وان ه ی وظيفی  هدر واقعيت ام ه عن ابودی سنديکاھا ب ورژوازی، شامل ن ب

ا بوروکراسی سنديکايی ه ی ارگان ھای مبارز ايگزينی آن ب اتی و در عوض ج طبق

ت ارگران اس ر ک ورژوازی ب ت ب ری دول ان رھب وان ارگ ه عن رايط، . ب ن ش    در اي

رای ی  هوظيف رای استقلال کامل سنديکاھا و ب ارزه ب پيشتاز انقلابی، پيش بردن مب

ه دستگاه  ه ب ه ای است ک ی اتحادي معرفی کنترل واقعی کارگری بر بوروکراسی فعل

  .اداری راه آھن، بنگاه ھای نفت و نظاير آن تبديل شده است

*     *     *  

دادھای دور ر ی  هروي ل از جنگ(اخي ا وضوح خاص آشک) قب ه ب د ک رده ان ار ک

ريط ھای -مزآنارشي راط و تف ه اف ه ب  که در تئوری، ھمواره فقط ليبراليسمی است ک

ز در درون جمھوری دم-خود کشيده شده ات مسالمات آمي ل، تبليغ کراتيک و در عم

رادی و . بود که حفاظت از اين جمھوری را می طلبيد ستی انف دامات تروري ا اق اگر م

ا، زرشيغيره را کنار بگذاريم، آنا م به عنوان نظامی از جنبش توده ای و سياست ھ

در شرايط . تنھا خوارک تبليغاتی را تحت حفاظت مسالمات آميز از قوانين ارائه کرد
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ه ی  هھا ھمواره نقط بحران، آنارشيست مقابل آن چرا که در زمان ھای صلح آموخت

د ام دادن د، انج ين . بودن اريس ھم ا کمون پ اط ب ارکس خود در ارتب ه را خاطر م نکت

رد شان ک ر در تجرب. ن يم ت ب عظ ه مرات ی ب ين در مقياس پانيا ه ی و ھم لاب اس انق

  .تکرارشد

*     *     *  

ه ای دم اتحادي توھ ی ھيئ طلاح، يعن ديمی اص ای ق ک در معن ه  کراتي ايی ک     ھ

رايش ه  گ يش آزادان م و ب د ک وده ای واح ازمان ت ارچوب يک س ف در چ ای مختل ھ

از . ديگر نمی توانند وجود داشته باشندمبارزه می کردند،  ه ب ان طور ک درست ھم

دن دم -گرداندن دولت بورژوا اممکن است، بازگردان ارگری ودمکراتيک ن کراسی ک

د. قديمی نيز ناممکن است اب می دھ در . سرنوشت يکی، سرنوشت ديگری را بازت

ت ا دول ا ب ورژوايی، واقع، استقلال سنديکاھا در معنای طبقاتی، در مناسبات آن ھ  ب

ی  ضمين شود، يعن ی کامل ت ری انقلاب ا يک رھب د ب ا می توان ونی تنھ در شرايط کن

ه . رھبری انترناسيونال چھارم ا را ب ه ھ د اتحادي د و باي اين رھبری، طبيعتاً می توان

دون وبالاترين دم ا ب د، ام ونی مجاب کن کراسی قابل تصور تحت شرايط مشخص کن

  .م، استقلال سنديکاھا ناممکن استرھبری سياسی انترناسيونال چھار

  لئون تروتسکی

١٩٤٠  
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